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گـردد و مجموعـاً         شود كه هر بخش به سه فصل تقـسيم مـي            اين كتاب به دو بخش كلي تقسيم مي       
هـاي علمـي و    مدل پوزيتيويستي از نظريه«نام بخش اول   . گيرد  ده را دربرمي  چهار متن برگزي   و  سي

شـود   هاي علمي پرداخته مي هايي از نظريه طور كلي به مدل در اين بخش به  . است» هاي آن   دشواري
ايـن ديـدگاه، بـه همـان        . هاي منطقي در نيمه نخست قرن بيستم مطرح شد          كه توسط پوزيتيويست  

هايي فـراوان      خاص از توانايي و تأثير چشمگير برخوردار بود متعاقباً، دشوراي          اي  اندازه كه در برهه   
هاي جنجالي را برانگيخت كه تفصيل اين نكات طي هجده مقالـه در سـه فـصل متـوالي           و مشاجره 

در طـول حـدود   . اسـت » منطق، زبان و تمايز مشاهدتي ـ نظري «نام فصل اول . گنجانده شده است
طور جدي مطرح      عنوان يك رشتة جذاب به      به» منطق رياضي جديد  «،  1920ا   ت 1870پنجاه سال از    

تـرين عوامـل قدرتمنـد در          لحـاظ تـاريخي، يكـي از مهـم          تأثير منطق رياضي به   . شد و بسط يافت   
  .آيد شمار مي  هاي فلسفي طي سدة گذشته به جهتگيري

گوني اساسي در فلـسفة     از تأثيرهاي مهم و گسترده پيدايش منطق جديد را بايد تحقق يك دگر            
 تـا   1920اين انقلاب و دگرگوني عمدتاً در اروپا و بـين دو جنـگ جهـاني از                 .  شمار آوريم   علم به 
اي از دانـشمندان و فيلـسوفان مكتـب        در خـلال ايـن دو دهـه، مجموعـه         .  وقوع پيوسـت     به 1940

عضاي ايـن مكتـب را      ويژگي مشترك ا  . جديدي را با نام پوزيتيويسم منطقي در فلسفه بنيان نهادند         
شان دربارة علم، معرفت، دين، متافيزيك، زبان و بسياري از مسائل ديگـر             هاي فلسفي خاص    ديدگاه

ترين تأثير برجستة اين مكتب بر فلسفة قرن بيستم را، اعطاي نقش محـوري بـه                  مهم. داد  تشكيل مي 
منطـق رياضـي   «ده از منـابع  ها با اسـتفا    پوزيتيويست. اند  فلسفة علم در بستر فلسفه معاصر برشمرده      
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هاي علمي مطرح ساختند كه مسائل و پيامـدهاي   ، سرانجام طرح مفصلي را براي مدل نظريه     »جديد
اي كه پـس از آن، همـة          گونه  كم تا پنجاه سال درگير خود كرد، به         مربوط به آن، فلسفة علم را دست      

بعدشـان نـسبت بـه مـدل        هاي علمي را معمـولاً بـه حـسب قـرب و               هاي رقيب دربارة نظريه     مدل
  .دادند پوزيتيويستي، مورد ارزيابي قرار مي

ظهـور  « بـا عنـوان      (Alexander Rosenberg)اولين مقالة ايـن فـصل از الكـساندر رزنبـرگ            
هاي فلسفي پوزيتيويـسم منطقـي را در بـستر     رزنبرگ در اين مقاله ريشه. است» پوزيتيويسم منطقي 

هاي مخالف و آراي فيلسوفاني كه پيش از ظهور ايـن             با ديدگاه تاريخ فلسفه بررسي و نسبت آن را        
كنـد كـه پوزيتيويـسم        هايي اشـاره مـي      او در مقالة خود به چالش     . كند  زيستند مقايسه مي    مكتب مي 
ها، تبيـين روشـن مفهـوم         ها و دشواري    از جملة اين چالش   .  طور جدي با آنها مواجه بود       منطقي به 

پـذيري و     هـا ميـان آزمـون       پيونـدي كـه پوزيتيويـست     . يتيويسم بـود  در پوز » پذيريِ تجربي   آزمون«
سـاختند نيازمنـد آن    ها از سوي ديگر برقرار مـي  پذيريِ تجربي از يك سو، و معناداري گزاره    تحقيق

رزنبرگ ضمن اشاره به مـشكلاتي كـه        . دست دهند   ها به   بود كه بتوانند معناي روشني را از اين واژه        
كنـد كـه سـرانجام بـسياري از           مسير با آن مواجه شدند به ابهاماتي اشاره مي        ها در اين      پوزيتيويست

ها توجه كننـد      هاي ديگر براي معناداري گزاره      بندي  فيلسوفان و دانشمندان را واداشت تا به صورت       
هـاي ضـعف و افـول         او ضـمن بررسـي زمينـه      . كه با ديدگاه پوزيتيويستي، فاصـله زيـادي داشـت         

هـاي   كند كه زوال پوزيتيويسم را نبايد معلـول حمـلات و نقـادي         ه اشاره مي  پوزيتيويسم به اين نكت   
هـا و پيروانـشان       مخالفانشان ارزيابي كنيم بلكه بايد آن را ناشي از تغيير رويـة خـود پوزيتيويـست               

رزنبرگ با بررسي تاريخي ظهور و .  طور جد به نقاط ضعف ديدگاهشان پي برده بودند بدانيم كه به
ها و علل اين ظهور و افول بـه ايـن نتيجـه               يويسم منطقي در قرن بيستم و كندوكاو زمينه       افول پوزيت 

آموزيم كه فلسفة علم از ارتباط تنگاتنگي با خـود            رسد كه ما از اين رخداد اين درس مهم را مي            مي
اي براي ارتباط فلـسفه بـا علـم در عـصر              علم برخوردار است كه اين در واقع زمينة بسيار برجسته         

  .آيد شمار مي اضر به ح
ــة بعــدي از فردريــك ســاپه  ــه بررســي مــدل  (Frederick Soppe)مقال  اســت كــه در آن ب

او در ابتداي اين مقاله ضمن ارائة يك بررسي تاريخي،          . پردازد  هاي علمي مي    پوزيتيويستي از نظريه  
دهاي علمـي و  سازد كه پوزيتيويسم منطقي تحت تأثير شماري از دستاور اين نكته را خاطرنشان مي    

فلسفي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بوده است و در واقع بايد اين مكتب را واكنشي در قبال                    
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سـاپه، هرگونـه بررسـي نقادانـه دربـارة          . مشكلات پديدآمده در پي اين دسـتاوردها تلقـي نمـاييم          
 اعتقـاد سـاپه،     بـه . دانـد   هـاي تـاريخي ناكـام مـي         پوزيتيويسم منطقي را بدون توجه به ايـن زمينـه         

هاي اساسـي     رو، براي فهم ويژگي     آيد و از اين      شمار مي   پوزيتيويسم منطقي اساساً جنبشي آلماني به     
اين مكتب بايد به وضعيت علم و رويكردهاي علمي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در آلمـان                   

 همـين موضـوع     اي از مقالـة سـاپه بـه         جهـت بخـش قابـل ملاحظـه         بدين. توجه كافي مبذول كنيم   
اي از  ، علم در آلمان تحـت سـيطرة آميـزه   1880 تا   1850هاي    در حد فاصل دهه   . يابد  اختصاص مي 

. قـرار داشـت   » اگوست كنـت  « و رويكرد پوزيتيويستي     (mechanism)گرايي، تفكر مكانيستي      ماده
شـي از   اي از آن نا     هايي مواجه شد كـه بخـش عمـده           تدريج با چالش     به 1870اين رويكرد در دهة     

هاي علمي را براي ارائـة توصـيف        شناسي بود كه توانايي نظريه      دستاوردهايي در فيزيولوژي و روان    
كم به نوعي نگـرش       ها جامعة علمي آلمان كم      درپي اين چالش  . بردند  كارامد از جهان زير سؤال مي     

ــانتي  ــسفي نوك ــم  (neo-Kantian)فل ــوي هل ــه نخــست از س ــم روي آورد ك ــارة عل ــولتز   درب ه
(Helmholtz)          و سپس توسط مشرب مدرسـه مـاربورگ (Marburg School)       بـسط يافـت كـه 
 شخـصيت برجـسته آن بـود و نهايتـاً توسـط ارنـست كاسـيرر                 (Herman Cohen)هرمان كوهن   

(Ernest Cassirer)     هـاي عـام و       براساس اين ديدگاه، علم بـا صـورت       .  تجديد نظر و اصلاح شد
آوريم   باشند بنابراين آنچه با علم به دست مي         يات ما مربوط مي   ساختارهايي سروكار دارد كه به حس     

 ـ اسـت نـه    نـومن ـ بـه اصـطلاح كـانتي در قبـال     ] ها فنومن [=ها  هاي پديده ساختارها و صورت
هاي مطلـق و غيرنـسبي    ها و ساختارها از ويژگي البته اين چارچوب. نفسه ساختارهاي خود اشيا في  

تا ابتداي قرن بيستم اين رويكرد نوكـانتي كـه          . ده علم خواهد بود   برخوردارند كه كشف آنها به عه     
شخـصيت مهـم    . گرايانه و غيرنسبي بود بر تفكر فلسفي جامعة علمي آلمان غلبه داشت             كاملاً مطلق 

ماخ در آغاز از موضع نوكـانتي جانبـداري         .  بود (Ernest Mach)ديگر در اين دوران، ارنست ماخ       
توانـست وجـود       به مخالفت برخاست و سبب مخالفتش آن بود كـه نمـي            كرد اما سرانجام با آن        مي

سان، نگرش ماخ راه  بدين. شد ـ بپذيرد  هاي پيشيني را ـ كه در ديدگاه نوكانتي بر آن تأكيد مي  مؤلفه
در اين ديدگاه علاوه بر آنكـه جـايي     . را براي ظهور جديد پوزيتيويسم در اوايل قرن بيستم باز كرد          

در علم وجود نداشت مجالي نيز براي مفاهيمي مانند فضا و زمـان مطلـق             » ي پيشيني ها  مؤلفه«براي  
پـذير باشـند و همـة          طـور تجربـي، آزمـون       هاي علمـي بايـد بـه        از اين ديد، گزاره   . شد  فراهم نمي 

ترتيـب سـاپه بـا        بـدين . پذير باشـند    هايي دربارة حسيات تحويل     هاي تجربي نيز بايد به گزاره       گزاره
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رسد كه در پايان قـرن        خي وضعيت فلسفة علم در آلمان در مقالة خود به اين نتيجه مي            بررسي تاري 
نـام    و تفكـر نوكـانتي مكتـب ديگـري بـه          » گرايـي مكانيـستي     مـاده «نوزدهم عـلاوه بـر دو مكتـب         

  .مطرح شده بود كه كه ارنست ماخ پيشگام آن بود» پوزيتيويسم جديد«
ل قرن بيستم، بحراني فلسفي ظهور كرد كـه نـشان           اما با پذيرش تدريجي فيزيك جديد در اواي       

تواند با مفاهيم رايج علمي سازگار باشد از نتايج اين بحران، ارائه روايـت                داد فيزيك جديد نمي     مي
. توانست فيزيك جديد را در خود هضم نمايد         تري از ديدگاه نوپوزيتيويستي ماخ بود كه مي         ضعيف

 طور جدي تحـت تـأثير هـانس     انشمندان در برلين ـ كه به اين رويكرد را گروهي از فيلسوفان و د
در . رايشنباخ قرار داشتند ـ و گروهي نيز در وين كه از موريتس شليك متأثر بودنـد دنبـال كردنـد    

گردد و مفـاهيم مهـم و         هاي تفكر اعضاي حلقة وين و پيروانشان تشريح مي          ادامة اين مقاله، ويژگي   
ويژه اين جملـة      با آن و به   » نظرية معنا «و ارتباط   » پذيري تجربي   تحقيق«كليدي در اين نگرش مانند      

. گيـرد   مورد بررسي قرار مـي    » كند  پذيريِ آن تعيين مي     معناي يك واژه را روش تحقيق     «: معروف كه 
 /observational)، »نظـري / تمايز مـشاهدتي «دهد كه در تبيين مدل پوزيتيويستي،  ساپه، نشان مي

theoretical distinction)از اين ديد، هر زبـان از  . اي برخوردار است  از اهميت و ضرورت ويژه
هـاي   هـاي مـشاهدتي، كـه واژه         گـزاره ) الـف : (شـود   دو نوع گزارة كاملاً جدا و متمايز تشكيل مـي         

ــ ركـن اساسـيِ آن     شـوند  هاي روزمره و معمولي اخذ مي مشاهدتي ـ يعني واژگاني كه از مشاهده 
  دهـد كـه بـه       هايي تشكيل مي    هاي اصلي آن را واژه      هاي نظري كه مؤلفه     زارهگ) ب. (آيند  شمار مي   به

  ...پذير نيستند مانند نيرو، جرم، الكترون، ژن و طور عادي، مشاهده
ترتيب پاتنم و مكـسول       هاي مشاهدتي و نظري را در دو مقالة بعدي به           جدايي قاطع ميان گزاره   

هـاي تمـايز      دشـواري «اش با عنـوان       ري پاتنم در مقاله   هيلا. اند  مورد تحليل و نقد اساسي قرار داده      
كند كه تمايز مذكور، چيزي جـز تمـايزي سـاختگي و غيرضـروري                استدلال مي » نظري/ مشاهدتي

. اي كه اين تمايز براي حل آن در نظـر گرفتـه شـده بـود وجـود نـدارد                    نيست؛ چراكه اساساً مسئله   
اند كه از مـتن علـم و          ها و واژگان نظري، آنهايي      ارهكند كه گز    درعوض، پاتنم بر اين نكته تأكيد مي      

از . ناپذيري آنها ندارد    پذيري يا مشاهده     باشند و اين امر، ربطي به مشاهده        هاي علمي برخاسته    نظريه
يك واژة نظـري اسـت هرچنـد خـودش و نيـز همـة اجـزاي سـازندة آن                    » ماهواره«ديد وي، مثلاً    

  .شدني باشند مشاهده
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، بـه نقـد تمـايز       »هويـات نظـري   «اش بـا نـام         در مقالـه   (Grover Maxwell)گراور مكـسول    
پـذير و امـور       تـوانيم ميـان امـور مـشاهده         او معتقـد اسـت مـا نمـي        . پـردازد   نظري مـي  / مشاهدتي
هاي وثيقي ميان آنها وجود       ناپذير، تمايز و جدايي قاطعي قايل شويم چرا كه همواره ارتباط            مشاهده

ناپـذير، فاقـد      پذير و امور مـشاهده       ترسيم خط قاطع ميان امور مشاهده      از ديد مكسول،  . داشته است 
ناپذير و منطقي است و تابعي از عوامل اتفاقي و شرايط خاص و موقـت در معرفـت                    ضابطة تخلف 

  .آيد شمار مي ما به
نظـري  /  به دفـاع از تمـايز مـشاهدتي   (Bas Van Frassen)فراسن  در قبال اين نقدها، بس ون  

از منظر  » نظري/ دفاع از تمايز مشاهدتي   «اش با نام      كوشد تا ديدگاه خود را در مقاله         مي پردازد و   مي
كند تمايز مزبور، همانند ديگر تمايزهاي متعارفي كه  وي استدلال مي. گرايانة تندرو بيان نمايد تجربه

تـوانيم  او معتقد است اگر ما ب     . در زبان طبيعي وجود دارند در خدمت اهداف علمي و فلسفي است           
را در  » هاي نظـري    واژه«را در يك سوي طيف، و موارد روشن         » واژگان مشاهدتي «مصاديق روشن   

سوي ديگر آن قرار دهيم قادر خواهيم بود موارد و مصاديق فراواني را كه از ابهـام برخوردارنـد در    
  .بندي كنيم ميان دو سوي اين طيف، طبقه

. اسـت » گرايي  نقد عمليات « و با عنوان     (Carl Hempel)آخرين مقالة فصل اول از كارل همپل        
. گـذاران پوزيتيويـسم منطقـي بـود امـا بعـدها از پوزيتيويـسم فاصـله گرفـت                    همپل يكي از بنيـان    

هاي مدل پوزيتيويستي بـود كـه در ميـان             از پرنفوذترين روايت   (operationalism)گرايي    عمليات
اوان يافت و حتي امروزه نيـز در حـوزة علـوم            ويژه در حوزة علوم اجتماعي رواج فر        دانشمندان، به 

پـردازد و نقـاط       اندازهاي اين ديدگاه مي     همپل به ارزيابي دقيق چشم    . رفتاري هنوز طرفداراني دارد   
گرايـي ايـن حقيقـت        هاي اصلي را در قبال عمليات       او يكي از چالش   . سازد  ضعف آن را روشن مي    

تواننـد    تي در مورد آنها صـورت نگيـرد نيـز مـي           داند كه واژگان نظري حتي اگر هيچ نوع عمليا          مي
گرايـي، ابهـام فراوانـي دارنـد و در واقـع              هـاي اصـلي عمليـات       كند ايده   او تأكيد مي  . معنادار باشند 

اند بلكـه صـرفاً بـه ترسـيم           اي ارائه نداده    طرفداران آن براي تبيين ماهيت مفاهيم علمي، هيچ نظريه        
  .اند اي اكتفا كرده هاي براي دستيابي به چنين نظري برنامه

پيدايش فيزيـك جديـد   . نام دارد» گرايي  ها و كل    نرسيدن به نصاب تعيين در نظريه     «فصل سوم،   
ها پيامدهاي جدي به همراه       هاي فيزيك نيوتني در برخي حوزه       در قرن بيستم و روشن شدن كاستي      

ايي برخـوردار اسـت ـ    سـز  انگيزترين اين پيامدها ـ كه در فلسفة علم از اهميت بـه   از بحث. داشت
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هنگـامي كـه شـواهد و    . هـاي مـشاهدتي اسـت     ها از طريـق داده      نرسيدن به نصاب تعيين در نظريه     
هاي رقيب نيز سـازگارپذير باشـد         هايي براي يك نظريه به دست آيند كه در عين حال با نظريه              داده

  .شود كه نظرية نخست، به نصاب تعيين نرسيده است آنگاه گفته مي
. ، نگاشـته اسـت  (Pierre Duhem)دان فرانسوي، پير دوهـم   له از اين فصل را فيزيك اولين مقا 

نظرية فيزيكـي و   «مقاله دوهم با عنوان     . نظر بود   دوهم علاوه بر فيزيك، در حوزة فلسفه نيز صاحب        
دوهـم در ايـن   . كند اش ارائه مي صورت اصلي را به» نرسيدن به نصاب تعيين  «درواقع ايدة   » آزمايش

براساس ديدگاه وي، هيچ آزمايش حيـاتي و  . ، اين ايده را فقط در حوزة فيزيك مطرح ساخت مقاله
وجـود چنـين آزمايـشي در فيزيـك، امـري           «: بـه تعبيـر وي    . ساز در فيزيك وجود ندارد      سرنوشت

ساز، آزمايشي بود كه ما بتوانيم از نتيجة آن براي            منظور دوهم از آزمايشِ سرنوشت    . »ناممكن است 
  .هاي رقيب استفاده كرده و بدين ترتيب نظريه خود را تثبيت نماييم نظريهرد همة 

ايـن  » دوهـم «در مخالفت بـا رأي  » گرايي ابطال«اش با نام   در مقاله(Karl Popper)كارل پوپر 
توانيم براساس شواهد به      كم در برخي موارد مي      هاي علمي را دست     نكته را مطرح ساخت كه نظريه     

هـاي    بـه تعبيـر ديگـر، سـخن از آزمـايش يـا آزمـايش              . هـا كـاملاً رد كنـيم        شدست آمده از آزماي   
وي ديدگاهش را در چـارچوب مـدل عـامي كـه بـراي روش               . ساز، سخن گزافي نيست     سرنوشت

گرايي، هدف روش علمي،      بر پاية ابطال  . گرايي ناميد مطرح ساخت     علمي پيشنهاد داد و آن را ابطال      
بر اين اساس، شواهد    . دهد  ثبات كذب آنها را هدف خود قرار مي       ها نيست بلكه ا     اثبات صدق نظريه  

گـاه قـادر نيـستند     توانند يك نظريه را رد و ابطال نمايند امـا هـيچ      تجربي و آزمايشگاهي اگرچه مي    
نرسـيدن بـه    «تواند با ايدة        نمي» گرايي  ابطال«سان روشن است كه       بدين. اي را به اثبات رسانند      نظريه

طور منفـرد و      ها را به    توانيم فرضيه   علاوه بر اين، پوپر معتقد بود كه مي       . ار باشد سازگ» نصاب تعيين 
كواين با مطرح سـاختن     . وي. مستقل از ديگر باورهاي علمي، مورد آزمون قرار دهيم كه بعداً دبليو           

  .با آن به مخالفت پرداخت» گرايي كل«
 ـ               دو حكـم جزمـيِ     «هـاي     ا نـام  به دليل اهميت ديدگاه كواين در اين بخـش، دو مقالـة بعـدي ب

برآيند مشترك اين دو مقالـه،      . هر دو به وي اختصاص دارند     » ها و واقعيت    تخمين«و  » گرايي  تجربه
بخـش مهمـي از آراي كـواين        . شـود   است كه از آراي مشهور كواين شمرده مـي        » گرايي    كل«همان  

» دوهـم «مي كه كواين بـا      تفاوت مه . است» نرسيدن به نصاب تعيين   «و ايدة   » تز دوهم «معطوف به   
تنها در فيزيـك بلكـه    وي تز دوهم را نه. آورد دارد در تعميمي است كه وي از تز دوهم به عمل مي           
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اي را    از ديد كواين، باورها و مفاهيم علمي، شبكة درهم تنيدة گـسترده           . دهد  به همة علوم تعميم مي    
بـر ايـن    . از بقيه، بريده و جدا ساخت     توان    نحوي كه هيچ باور و مفهومي را نمي         دهند به   تشكيل مي 

طور منفرد و جدا بلكه بخـش عظيمـي از باورهـاي              اساس، برخلاف ديدگاه پوپر، نه يك فرضيه به       
كواين در مقالـة نخـست ـ كـه     . گيرند صورت يكپارچه در معرض آزمون قرار مي نظري يكجا و به

 ـ پوزيتيويـسم  «فـرض    بـا دو پـيش  درواقع فقط بخشي از مقالة اصلي او در اينجا آورده شده است 
كند كـه هـيچ تمـايز اصـولي ميـان             او نخست استدلال مي   . خيزد  كلاسيك به مخالفت برمي   » منطقي

ها دربارة معنا و ايده  سپس كواين برعليه نظرية پوزيتيويست. قضاياي تحليلي و تركيبي وجود ندارد    
رة تركيبـي را روش تحقيـق آن   پذيري ـ كه براساس آن، معناي يـك گـزا    خاص آنان دربارة تحقيق

افـزون بـر ايـن، كـواين بعـد ديگـري از ديـدگاه        . خيـزد   مخالفـت برمـي   سـازد ـ بـه    مشخص مـي 
 epistemological)شـناختي   گرايـي معرفـت   ها دربارة معنا را كـه از آن بـه تحويـل    پوزيتيويست

reductionism)  اش در قبـال      وي در بخـش پايـاني مقالـه       . دهـد   شود مورد نقـد قـرار مـي          ياد مي
هـاي علمـي مطـرح        گرايـي در نظريـه      شناختي، ايدة معـروفش را دربـارة كـل          گرايي معرفت   تحويل

 Quine-Duhem)» كواين ـ دوهـم  «روايت خاص كواين از ديدگاه دوهم نيز ـ كه به تز  . سازد مي

thesis) ن ـ  كـواي «تز . شود گرايي وي گنجانده مي نوعي در چارچوب ديدگاه كل  معروف است ـ به
هـا و     گويد اگر در شبكة باورها مواردي رخ دهـد كـه برخـي باورهـاي خـاص بـا داده                     مي» دوهم
انديـشي و     هاي حسي در تعارض قرار گرفتند بايد بدانيم هميشه بيش از يك راه براي چـاره                 تجربه

  .سازگار ساختنِ آنها وجود دارد
 شـد روايتـي كلاسـيك را از         كواين در مقالة دوم خود كه چند سال پس از مقالة نخست منتشر            

گرايانه از  شود در چارچوب يك مدل كل  خوانده مي(cautious realism)آنچه رئاليسم محتاطانه 
هـايي    كند كه دعاوي نظري، همگي تخمـين        او در اين مقاله استدلال مي     . هاي علمي ارائه كرد     نظريه

ها به بقـاي خـود ادامـه           نظريه هستند كه در صورت توانايي آنها براي حفظ جايگاهشان در ساختار          
گرايانه را بـراي حفـظ     كواين چند ويژگي عمل. خواهند داد و در غير اين صورت طرد خواهند شد      

مند ساختن    بيني و تبيين رويدادها، و نيز نظام        سازد كه قابليت پيش     ها مطرح مي    موقعيت اين تخمين  
نهـد    هاي نظري پيش مي     براي سنجش تخمين  وي معيارهايي را    . آيند  شمار مي   باورها ازجملة آنها به   

هـاي    اند از سادگي، حفظ باورهايي كه قبلاً شواهدي بر آنها اقامه شده است، تبيين پديده                كه عبارت 
هاي جديد    متمايز با يك مبناي نظري مشترك، باروريِ و پرباري پژوهش از طريق گشوده شدن راه              



 

  

    
  

 
ستا

تاب
ن 

13
83

 /
ارة

شم
18   

128  

تري از معيارهـا و       رقدر يك نظريه بتواند بهرة بيش     ه. و نهايتاً آخرين معيار عبارت است از موفقيت       
هايي بهرة كمتري از آنها دادند  تري نسبت به نظريه امتيازهاي فوق داشته باشد از احتمال صدق بيش

  .برخوردار خواهد بود
هـاي متنـوعي از آن        آراي كواين در معرض بحث و مشاجرات فراوان قـرار داشـته و برداشـت              

 ازجمله فيلسوفاني است كه به نقد آراي كـواين  (Larry Laudan) لائودن لَري. عمل آمده است به
عمدتاً تز  »  ها  نقد نرسيدن به نصاب تعيين در نظريه      «او در مقالة نسبتاً مفصلش با نام        . پرداخته است 

از يكي از اين دو اشـكال خـالي   » دوهم ـ كواين «او معتقد است تز . كند را نقد مي» دوهم ـ كواين «
كند يا آنكه مشتمل بر مصادره به         ا كمك چنداني به ما در دستيابي به صدق يا حقيقت نمي           ي: نيست

استدلال لائودن آن است كه با پيروي از اين تز، ما اجازه خواهيم يافت كه براي وفق  . مطلوب است 
غييـر و   ها بپردازيم و از اين راه، مجـال ت          هاي آزاردهنده به دستكاري در معاني برخي واژه         دادن داده 

گراييِ كواين از سوي كساني       كند كه كل    او بر اين نكته تأكيد مي     . تعويض باورهايمان را فراهم كنيم    
انـد ـ هرچنـد خودشـان      را بـه درسـتي نفهميـده   » هـا  نرسيدن به نصاب تعيـين در نظريـه  «كه ايدة 

  .ـ مورد سوء استفاده و مغالطه قرار گرفته است پندارند فهم درستي از آن دارند مي
تـرين    بـه يكـي از مهـم      » گرايي و تبيـين علمـي       گرايي، ضد تحويل    تحويل«فصل سوم با عنوان     
هـاي    در فلسفه علم، همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا دانش           . پردازد  مباحث فلسفه علم مي   

اي مرتب ساخت كه سطوح بالاتر ايـن نظـام را بـر اسـاس                 گونه  توان در يك نظام به      مختلف را مي  
يـا  » علـم «توانيم بگـوييم ميـان علـوم مختلـف،            عبارت ديگر، آيا مي     تر تبيين نمود؟ به     پايينسطوح  

توانيم مفاهيم  گردند و آيا مي  هاي علمي همگي به آنها بازمي       ها و حوزه    داريم كه بقيه رشته   » علومي«
يين نماييم؟  هاي ساير علوم را در چارچوب يك يا چند علم بنيادي مثلاً فيزيك يا شيمي تب                 يا نظريه 

كننـد كـه اصـطلاحاً      دهنـد از رويكـردي جانبـداري مـي          كساني كه به اين پرسش، پاسخ مثبت مـي        
ــل ــي  تحوي ــده م ــي خوان ــود گراي ــروان  . ش ــرد را پي ــن رويك ــان اي ــل«مخالف ــد تحوي ــي ض   »گراي

(anti- reductionism)نامند  مي.  
ي داريم كـه بـه هـيچ وجـه     معتقدند در ميان علوم، موارد » گرايي  ضد تحويل «طرفداران ديدگاه   

علـوم  «اين گروه، برخـي علـوم را اصـطلاحاً     . توان آنها را به يك يا چند علم ديگر تحويل برد            نمي
گونـه علـوم از اسـتقلال كامـل برخـوردار بـوده و                خوانند و منظورشان آن است كه اين        مي» خاص
. شوند  لوم به آنها تحويل برده مي     تر بدانيم و بگوييم اين ع       توانيم نسبت به آنها علومي را بنيادي        نمي
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 است كه شايد بتوانيم آن را مؤثرترين (Ernest Nagel)مقاله نخست در اين فصل، از ارنست نَگل 
اش بـه بررسـي       او در مقالـه   . شـمار آوريـم     گرايانه در فلسفة علم به      تبيين و تقرير از ديدگاه تحويل     

كوشد تا مدلي را براي   پردازد و مي     ديگر مي  هاي علم   هاي يك علم به نظريه      چگونگي تحويل نظريه  
. »اي مدلي براي تحويلِ بين ـ نظريه  «به اين لحاظ، عنوان مقالة وي چنين است . اين امر معرفي كند

گونـه   كشد كـه بـدون آنهـا هـيچ     نگل براي هرگونه تحويل، دو شرط ضروري و منطقي را پيش مي    
پيوندپــذيري : انــد از شــرط عبــارت ايــن دو . ، موفــق نخواهــد بــود  (reduction)تحويــل 

(connectability)  پذيري     و استنتاج(derivability) . كم دو    ها، دست   پذيري ميان نظريه    در تحويل
شود و قـرار اسـت    تر شمرده مي اي است كه بنا به فرض، بنيادي       نظريه T1. اند  مطرح T2و   T1نظريه  

T2 هـا و   كند كـه بايـد گـزاره     نكته را بيان مياين» پيوندپذيري«شرط . سوي آن تحويل برده شود      به
ها و تعبيرهاي     اي وجود داشته باشند كه كار آنها ايجاد پيوند و اتصال ميان واژه              كننده  عبارات متصل 

T2  ها و تعبيرهاي        با واژهT1 شـوند قـوانين      گونه پيوند مـي     تعبيرهايي را كه موجب ايجاد اين     . است
شـرط  . كنند  عمل مي  T2و   T1منزلة پلي ميان      ند چراكه درواقع، به   خوان   مي (bridge laws)زننده    پل

 بايد وجـود داشـته    T2اي از قوانين نظري در        پذيري مستلزم آن است كه مجموعه       دوم يعني استنتاج  
  .پذير باشند ، استنتاجT1زننده همراه با قوانين موجود در  باشد كه منطقاً از قوانين پل

وحـدت علـم    . از پـال اوپنهـايم و هـيلاري پـاتنم اسـت           » علـم وحـدت   «مقالة بعدي با عنوان     
(unity of science)              گرايـي     اصطلاح خاصي است كه در چارچوب مباحـث مربـوط بـه تحويـل

مراتـب    هاي مختلف نهايتاً يك سلسله      منظور از وحدت علم آن است كه همه دانش        . شود  مطرح مي 
تـر ـ كـه      مرتبـة پـايين   مراتب، مرتبة بالاتر به دهند كه در اين سلسله ها را تشكيل مي عظيم از دانش
اوپنهايم و پاتنم در تبيين ايدة خود از مدل نَگل . پذير است شود ـ تحويل  تر شمرده مي دانش بنيادي
ها سـامان     پذيري نظريه   دهند تا ديدگاه خاص خود را براي تحويل         كنند بلكه ترجيح مي     استفاده نمي 

پذيري را كـه نَگـل مطـرح كـرده بـود        ا دو شرط پيوندپذيري و استنتاج     بينند ت   آنها نيازي نمي  . دهند
به  T2 قادر به تبيين آن است تبيين كند آنگاه          T2بتواند هرآنچه را كه      T1به اعتقاد آنان، اگر     . بپذيرند

T1پذير خواهد بود و نياز به  هيچ شرط اضافي نيست  تحويل.  
» گرايـي  ضـد تحويـل  « است كـه از رويكـرد    از جمله فيلسوفاني(Jerry Fodor)جري فودور 

گراييِ فيزيولوژيكي، ايدة وحدت علـم را كـه           اش با عنوان نقد تحويل      او در مقاله  . كند  جانبداري مي 
هاي خـاص ماننـد    ناپذيريِ دانش گرايانه همراه بود رد كرده و از استقلال و تحويل          با نگرش تحويل  
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روانـي  / هـاي ذهنـي     كند كه حالت    دور استدلال مي  فو. كند  شناسي حمايت مي    شناسي و روان    جامعه
عصبي ـ كـه در دانـش فيزيولـوژي مغـز و      / اي نيستند كه بتوانيم آنها را به فرايندهاي مغزي گونه به

كند كه در اين مـورد آنچـه در مـدل     او تأكيد مي. گيرند ـ تحويل ببريم  اعصاب مورد بحث قرار مي
  .پذيري باشد وجود ندارد ساز تحويل توانست زمينه  و ميموصوف بود» زننده قوانين پل«نَگل به 

. شـود    خوانده مـي   supervenienceمقالة بعدي به ارائة ديدگاهي اختصاص دارد كه اصطلاحاً          
اصل ايـن ديـدگاه   . ويژه فلسفه ذهن، از رواج قابل توجهي برخوردار است اين ديدگاه در فلسفه، به    

رن بيستم در حوزة فلسفة اخلاق مطرح شد سپس بـه دليـل   اش در اوايل تا اواسط ق      به شكل كنوني  
ــه ــه شــد   وجــود برخــي زمين ــه كــار گرفت ــز ب ــسفة ذهــن ني ــن . هــا در فل اگرچــه دانلــد ديويدس

(Donald Davidson)          آيد امـا رواج      شمار مي    عامل اصلي در ورود اين اصطلاح به فلسفه ذهن به
وي .  بـود  (Jaegwon Kim) جيگـوان كـيم      نام  و بسط اين ايده عمدتاً به عهدة فيلسوف ديگري به         

 The nature of، نگاشت كه يكي از آنها بـا عنـوان   supervenienceهاي فراواني را درباره  مقاله

supervenience     در اين مجموعه آمده است  .supervenience        درواقع بيانگر نـوعي وابـستگي و 
نزلة پايه و مبنا بـراي ظهـور و تحـول در    م پيوند وثيق و اساسي ميان دو امر است كه يكي از آنها به            

ويژگي اين نوع   . كند، مثلاً وصف زيبايي براي يك تابلوي نقاشي از اين قبيل است             ديگري عمل مي  
تـوانيم وحـدت و يكپـارچگي دو امـر را             گرايي مـي    پيوند آن است كه بدون نياز به پذيرش تحويل        

هـاي    مطالعة مقالة كيم پس از مقاله     .  نماييم آنكه هويت مستقل يكي از آن دو را نقض          تأمين كنيم بي  
  .دهد گرايي، به دست مي بدون تن دادن به تحويل» وحدت علم«اندازي را براي حفظ  گذشته چشم

پردازند كه يكي از محورهـاي      مي (explanation)» تبيين«سه مقالة بعدي اين فصل به موضوع        
مـدل قياسـي ـ    « و پال اوپنهـايم بـا عنـوان    مقاله كارل همپل. دهد فلسفة علم معاصر را تشكيل مي

، مدلي اساسي را براي مباحث فلسفي دربارة تبيين مطـرح سـاخت كـه               »وار براي تبيين علمي     قانون
آنچـه در ايـن مجموعـه آورده شـده اسـت      . كم تا چهار دهه از نفوذ فراواني برخـوردار بـود         دست
-deductive)» وار قياسـي ـ قـانون   «مـدل  اي از همين مقالة مشهور است كه در آن به ارائـة   گزيده

nomonological)  براساس اين مدل، تبيين علمي براي هر رويداد، عبارت است          . شود   پرداخته مي
از نوعي استنتاجِ قياسي كه در آن براي دستيابي به توصيف رويداد مورد نظـر از مقـدماتي اسـتفاده                    

اند و نيز همة شرايط اولية مرتبط با آن           اد مربوط شود كه در آنها قوانيني از طبيعت كه به آن رويد            مي
همپل و اوپنهايم در اين مقاله، چهار معيار يا شرط را براي آنكه بتوانيم يك استنتاج را                 . اند  ذكر شده 
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جمله يا رويداد نيازمند تبيين بايد بـه  ) 1: (سازند شمار آوريم مطرح مي به» وار قياسي ـ قانون «تبيين 
عنوان مقدمات    هايي كه به    گزاره) 2. (پذير باشد   قدمات در نظر گرفته شده، استنتاج     لحاظ منطقي از م   

اين قـانون بايـد بـه       . كم دربردارندة يك قانون از طبيعت باشند        شوند بايد دست    كننده ارائه مي    تبيين
ظـر  نحوي در استنتاج مدخليت داشته باشد كه بدون آن نتوانيم از مقدمات ذكرشده به نتيجة مورد ن                

كم، يكي از آنها از ماهيـت تجربـي           مقدماتي كه وظيفة تبيين را برعهده دارند بايد دست        ) 3. (برسيم
  .سازند بايد صادق باشند مقدماتي كه تبيين را مي) 4. (برخوردار باشند

اولاً » بخش براي تبيين علمـي  مدل وحدت«اش با نام   در مقاله(Philip Kitcher)فيليپ كيچر 
با آنها مواجـه اسـت و نيـز    » وار قياسي ـ قانون «فيدي را دربارة مشكلاتي كه مدل شرح مختصر و م

او نقدهايي را كه بر مدل همپل و اوپنهايم وارد شـد در             . كند  هايِ نقضِ مطرح شده را ارائه مي        مثال
براي تبيين علمي شرط » وار مدل قياسي ـ قانون «معيارهايي كه در ) 1: (كند چهار محور خلاصه مي

: تاكنون كـسي نتوانـسته اسـت در توضـيح اينكـه           ) 2. (اند، از نقشي ضروري برخوردار نيستند         هشد
هويـت خـود را   » وار قياسي ـ قـانون  «بنابراين، مدل . به موفقيت دست يابد» قانون طبيعت چيست«
پاية مفهومي استوار ساخته است كه به دليل ابهام موجود در آن، دچار سستي و ضـعف اساسـي                    بر

تنهايي براي آنكه     اي نيستند كه به     گونه  شده در مدل مزبور به      معيارهاي درنظر گرفته  ) 3. (د شد خواه
هـايي كـه براسـاس آمـار و           مطابق تنسيق ) 4. (شمار آوريم كفايت كنند     يك تبيين را تبييني علمي به     

 را كه بـا  صورت گرفته است قاعدتاً بايد رويدادهايي» وار قياسي ـ قانون «حساب احتمالات از مدل 
كنيم از احتمال بالايي برخوردار باشند چراكه در اين نوع تبيين، شرط شده است                اين مدل تبيين مي   

توانيم موارد نقضي را بيـابيم        آساني مي   اما به . استناد كرده باشيم  » قوانين طبيعت «كه حتماً به يكي از      
كيچـر پـس از    . اييني برخوردار است  ايم از احتمال پ     كه وقوع رويدادي را كه با اين مدل تبيين كرده         

بخـش    سازد و آن را مدل وحـدت        بيان نقدهاي فوق، مدل جايگزيني را براي تبيين علمي مطرح مي          
هـا    براساس اين مدل، ما بايد همواره تبييني را در علم جـستجو كنـيم و بـر بقيـه تبيـين                    . خواند  مي

بخشي يك    نظور از قدرت وحدت   م. بخشيِ آن بيش از سايرين باشد       ترجيح دهيم كه قدرت وحدت    
هـا را بـا كمتـرين تعـداد از            تـرين تعـداد از پديـده        تبيين آن است كه تبيين مورد نظر بتوانـد بـيش          

 تبيين كند و نشان دهد كه همگي آنهـا از يـك   (explanatory mechanism)سازوكارهاي تبييني 
  .مبناي تبيينيِ مشترك برخوردارند
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در آخرين مقاله از اين فصل براساس حـساب احتمـالات،    (Paul Humphreys)پال هامفريز 
به اعتقادي وي، يك تبيين علمي، درواقع علتـي را          . كند  مدلي متمايز را براي تبيين علمي مطرح مي       

او با تأكيد به ايـن نكتـه كـه وقـوع     . سازد براي وقوع رويدادي ـ كه درصدد تبيين آنيم ـ مطرح مي  
كوشـد تـا مـدل خـود را بـا توجـه بـه                  نقش اساسي دارد مي    علت در تغيير احتمال وقوع معلولش     

در اينجا تنها شرط يا معياري كه هامفريز براي تبيين علمـي            . تفسيري احتمالاتي از عليت، ارائه كند     
آن است كـه تبيـين علمـي    » تغييرناپذيري«منظور وي از . است» تغييرناپذيري«داند  حايز اهميت مي 

باشد كه ميزان احتمال وقوع رويداد را با قطع نظر از همة اوضـاع و               بايد دربردارندة علت و عاملي      
شـرايط  «نحوي كه اين  افزايش احتمال، هر اندازه هم كه             طور ثابت افزايش دهد به      احوال جانبي به  

  .دگرگون شوند تغيير نكند» محيطي
ايـن  . پـردازد  گرايانه در فلسفة علم و پيامدهاي آن مي         بخش دوم از اين كتاب به رويكرد تاريخ       

در فـصل اول ايـن بخـش ـ كـه فـصل       . گيرد بخش با سه فصل در مجموع شانزده مقاله را دربرمي
پـس از  . شود كند پرداخته مي چهارم كتاب است ـ به بررسي مدلي كه تامس كوهن از علم ارائه مي 

 شـكل   تدريج، جرياني در فلـسفه      هاي پس از جنگ جهاني دوم به        افول پوزيتيويسم منطقي در سال    
هـاي    هاي مدل پوزيتيويستي از علم و اينكه اين مدل با واقعيـت             گرفت كه در آن بر وجود نارسايي      

هاي اين جريـان آن بـود كـه           يكي از ويژگي  . شد  موجود در تاريخ علم فاصله فراوان دارد تأكيد مي        
. م بـود  دانست و آن عدم توجه به تاريخ عل         مدل پوزيتيويستي را داراي يك نقطه ضعف اساسي مي        

عنوان يك مشغلة اجتماعي از رشد تاريخي و اجتماعي خاصي برخـوردار اسـت    از اين ديد، علم به    
تـرين    برجـسته . اي را دربارة علم مطرح كنـيم        بينانه  هاي واقع   توانيم داوري   كه بدون توجه به آن نمي     

ه عطفـي را  ، نقط ـ1962 در هاي علمي ب ساختار انقلاشخصيت اين جريان، كوهن بود كه با كتاب   
توجه به اين نكته حـايز اهميـت اسـت كـه كتـاب مزبـور دو دسـتاورد                   . در فلسفة علم پديد آورد    

نخست نقد اساسي از مدل پوزيتيويستي از علم بود كه كـوهن طـي آن          : برجسته را به همراه داشت    
يم بـه   تـوان   به بررسي تفصيلي تاريخ علم پرداخت و نشان داد كه چگونه مدل پوزيتيويستي را نمـي               

دوم آنكه او كوشـيد تـا در كتـابش مـدل ديگـري را               . بينانه و پذيرفتني بدانيم     حسب تاريخي، واقع  
در اين فصل، دو بخش از كتاب مـشهور كـوهن بـه ترتيـب بـا                 . جايگزين مدل پوزيتيويستي سازد   

 در توصـيف كـوهن از علـم       . آورده شده است  » ماهيت علمِ انقلابي  «و  » ماهيت علمِ عادي  «هاي    نام
معمـولاً يـك   .  نقشي اساسي دارد (paradigm) توجه به مفهوم پارادايم      (normal science)عادي  
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. دهند  ها را تشكيل مي     يا چند دستاورد علمي كه از مقبوليت آشكار برخوردارند، پاية اصلي پارادايم           
يـك نظريـه علمـي    تر از  ها را نبايد با نظرية علمي اشتباه گرفت چراكه پارادايم بسيار وسيع             پارادايم
دهد، بيانگر يك نوع سنت خـاص و          پارادايم علاوه بر آنكه نظرية علمي را در خود جاي مي          . است

. يابـد   بيني متافيزيكي است كه در يك شاخة معيني از علم رواج مـي              رويكرد عملي و نيز يك جهان     
تـوانيم بـه روشـني       توانيم با جملات يا قوانين دقيق مشخص سازيم امـا مـي             پارادايم را اگرچه نمي   

حضور و تأثير آن را در اتخاذ راه و رسم پژوهش و آموزش و نيز در تثبيت مسائل و اصول بنيادي                     
ترتيب، موفقيت يك پارادايم در يك شاخة معين از علـم     بدين. در يك حوزة خاص تشخيص دهيم     
آيد كه كوهن آن    شود تا صورت جديدي از مشغلة علمي پديد           كه قبلاً فاقد پارادايم بود موجب مي      

 (puzzle-solving)كوهن از علم عادي با عنـوان حـل معمـا            . خواند  مي» علم عادي «را اصطلاحاً   
گيرد نوعـاً قـوانيني وجـود         هايي كه در چارچوب علم عادي صورت مي         براي فعاليت . كند  تعبير مي 

 ـ. نمايـد  دارند كه روند حل معما را هدايت كرده و رسيدن به پاسخ را تضمين مي        ه تعبيـر كـوهن،   ب
كـوهن ضـمن    . رسـد   اي است كه براي بسط و تبيين پارادايم موجود به انجام مي             علم عادي، مشغله  

كنـد، يعنـي مـوارد و         اشـاره مـي   » هـا     قاعـدگي   بي«هاي علم عادي به چگونگي پيدايش         بيان ويژگي 
در اينجا به تعبير    . اييمتوانيم آنها را تبيين يا توجيه نم        هايي كه براساس پارادايمِ موجود نمي       موقعيت

سـاز بـروز      تدريج زمينـه    ها به   قاعدگي  اين بي . خوريم كه ديگر، قابل حل نيست       وي به معمايي برمي   
در .  خواهـد شـد    (scientific revolution)بحران در علم عادي و نهايتاً ظهور يك انقلاب علمي           

شود و ناتواني آن از ارائـة         ميروند وقوع يك انقلاب علمي، نقاط ضعف پارادايمِ موجود، برجسته           
هـاي   شود تا هويت آن دچار تزلـزل شـده و جـستجو بـراي پـارادايم       هاي مقبول موجب مي     حل  راه

وقـوع   هنگامي كه پارادايم جديد جايگزين پارادايم قبلي شد انقلاب علمي بـه      . جايگزين آغاز گردد  
دليـل ايـن    . انـد    بـسيار متفـاوت    هاي پيـشين    گيرند كه با نظريه     هايي شكل مي    پيوسته است و نظريه   

كـه بـا    هـا  ـ  تفاوت شديد از ديد كوهن آن است كه مقبولات متافيزيكي در اين دو دسته از نظريـه 
  .ـ تفاوت جدي دارند هاي آنها ارتباط تنگاتنگ دارند چارچوب پاراديم

لانيـت  هـايي را دربـارة عق   كرد، پرسش گونه كه كوهن آن را تصوير مي        فرايند انقلاب علمي، آن   
كوهن معتقد  . علم و ماهيت آن مطرح ساخت كه تا امروز همچنان محل بحث و مناقشه بوده است               

توانيم با يكديگر مقايسه كنيم چراكـه هرگونـه مقايـسه و ارزيـابي،                هاي رقيب را نمي     است پارادايم 
. گيـرد  خواه ناخواه، خود نيز وابسته به پارادايم است يعني براساس يك پارادايم خاص صورت مـي         
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 را براي بيـان ايـن ويژگـي در     (incommensurability)ناپذيري    به اين لحاظ، وي اصطلاح قياس     
ناپذيري، متخصصان هر رشته همـواره مطـابق بـا پـارادايم              براساس تز قياس  . ها وضع نمود    پارادايم

 بنـابراين بـراي   . توانند از محدودة خـاص آن خـارج شـوند           كنند و هرگز نمي     خاص خود عمل مي   
نـاخواه موجـب      ارزيابي يك پارادايم به ناچار از پارادايم ديگري استفاده خواهند كرد و ايـن خـواه               

تـوانيم براسـاس      هاي رقيب را نمـي      سان، پارادايم   بدين. هاي آنان جانبدارانه باشد     شود تا ارزيابي    مي
روند غيرعقلانـي   صورت يك     طرف بسنجيم و اين، روند انتخابِ پارادايم را به          يك معيار خنثا و بي    

هاي مختلـف و عـدم امكـان دسـتيابي بـه منظـر                هاي ما به پارادايم     وابسته شدن ديدگاه  . آورد  درمي
توانيم علم    آيا مي : سازد ازجمله آنكه    هايي اساسي را مطرح مي      ها، پرسش   طرف در ارزيابي نظريه     بي

يرش ديدگاه كـوهن نهايتـاً بـه        گويد؟ آيا با پذ     اي بدانيم كه با ما از جهان واقعي سخن مي           را مشغله 
كنـد صـرفاً    هايي كه علم براي ما دربارة جهان مطرح مـي         كم برخي ديدگاه    رسيم كه دست    اينجا نمي 

طرفانة ما از واقعيت؟ سرانجام اينكـه         اندركاران مشغله علمي است نه رهاورد بي        ساختة خود دست  
لي براي دفاع از عقلانيت در علـم        كند مجا   آيا براساس مدلي كه كوهن از تحولات علمي ترسيم مي         

 در مقالـة خـود بـا عنـوان     (Ian Hacking)هايي است كه ايـان هكينـگ    وجود دارد؟ اينها پرسش
علاوه بر اين، او نقش تـاريخي علـم را در           . پردازد  به بررسي آنها مي   » عقلانيت علم پس از كوهن    «

  .نمايد د ارزيابي ميها كه در مفهوم پارادايم وجود دار فلسفة علم و برخي ابهام
ــوان    ــا عن ــصل ب ــن ف ــة اي ــرين مقال ــر ضــد روش «در آخ ــتدلال ب ــد  » اس ــال فايرابن ــته پ نوش

(Paul Feyerabend)    وار را از مـشغلة       ومـرج   شويم كه نوعي تصوير هـرج        با رويكردي مواجه مي
ت تنهـا سـودمند نيـس    فايرابند معتقد است تعهد به روش عقلاني در علم نه       . دهد  علمي به دست مي   

ازجملـة ايـن پيامـدها سـد راه رشـد آزاد در علـم و                . بلكه پيامدهاي ناگواري را نيز به همراه دارد       
هايي است كه در عين مخالفت با راه و رسم متعارف ممكـن اسـت بتواننـد                   محروم ماندن از نظريه   

وار  رجوم ـ او از رويكرد هرج. هاي جديد و حتي تحولات اساسي را در مسير علم ايجاد كنند     ديدگاه
هايي كـه از      تواند براي درمان مرض     برد كه مي    عنوان دارويي شفابخش نام مي      خود نسبت به علم به    

هاي   كند كه اعتقاد به وجود روش       او تصريح مي  . كار رود   خيزند به   شناسي و فلسفة علم برمي      معرفت
كنند برمبنـاي يـك     هايي كه عقلانيت را در علم احراز          شده يا كوشش براي دستيابي به نظريه        تثبيت

او ضمن آنكه دغدغـة  . هاي اجتماعي ـ تاريخي، استوار است  ديدگاه بسيار خام از انسان و واقعيت
كند كه فقط يـك اصـل و قـانون در             داند تأكيد مي    مايه مي   اي بيجا و كم     عقلانيت را در علم، دغدغه    
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هرچـه  «ي جـز اصـل   همة شرايط و در همة مراحل رشد تاريخي انسان قابل دفاع است و آن چيـز           
  .نيست» باد بادا

 و فمينيــسم (social constructivism)گرايــيِ اجتمــاعي  فــصل پــنجم بــه بحــث از ســاختي
هـاي    ديدگاه كوهن دربارة علم و ساختار رشد آن، تأثير فراوانـي بـر ديگـر حـوزه                . اختصاص دارد 

يكـي از  .  گذاشـت شناسي و مطالعات فرهنگـي ـ برجـاي    شناسي گرفته تا روان معرفت ـ از جامعه 
گرايـي آن، از سـوي متفكرانـي          ويژه از بعـد تـاريخ       ها در تفسير آراي كوهن، به       ترين ديدگاه   افراطي

اي از    ايـن گـروه، بخـش عمـده       . كردنـد   مطرح شد كه عمدتاً در حوزة علوم اجتماعي تحقيـق مـي           
لمي دانشمندان  دانستند كه مشغلة ع     دستاوردهاي علم را محصول سازوكارهاي اجتماعي روزمره مي       

صورت يك موضـع خـاص        به» گرايي اجتماعي   ساختي«اين ديدگاه، سپس با نام      . دهد  را تشكيل مي  
» جهان خارج «عنوان    گرايي اجتماعي، واقعيتي كه به      از ديد پيروان ساختي   . در فلسفة علم مطرح شد    

دانشمندان ها و عمليات پژوهشي       گيرد چيزي مستقل از روش      هاي علمي قرار مي     در معرض كشف  
شناسـيم    عنوان جهان خارجي مـي      ترتيب، بايد بگوييم علم در ساخت واقعيتي كه ما به           بدين. نيست

آيـد    عمـل مـي     براساس تفسير غالبي كه از اصول آن به       » گرايي اجتماعي   ساختي«. نقش اساسي دارد  
تي در فلسفه و از ديد برخي به نگرش ضدرئاليس» گراييِ معرفتي نسبي«تعهدي بنيادي و ضروري به     

گرايي معرفتي آنچه بارز است ادعاي وجـود نـوعي نـسبيت در صـدق و ديگـر        در نسبي . علم دارد 
هـايي ماننـد آداب و رسـوم، تربيـت و             در اينجا براي عوامل و چارچوب     . باشد  اوصاف نظير آن مي   

 فلسفة علم   ديدگاه ضدرئاليسم در  . شوند  هاي اجتماعي، مدخليت تام، قايل مي       ها و بستر    ديگر زمينه 
هـاي علمـي      طور خلاصه عبارت است از ديدگاهي كه براساس آن، قوانين، اصول و مفاد نظريـه                به

. هـاي علمـي مـستقل باشـند         ها و اوصافي نيستند كه كـاملاً از خـود نظريـه             دربارة هويات، ويژگي  
شمار آيد چيـزي      ذب به شود تا يك ادعاي علمي، صادق يا كا         آنچه موجب مي  براساس اين ديدگاه،    

  .هاي آن علم، مستقل و جدا باشد هاي نظريه نيست كه كاملاً از حوزه
شناسـي مـشهور      از جامعـه  » شناسي علـم    برنامة قوي در جامعه   «نخستين مقالة فصل پنجم با نام       

كند كـه     شناسيِ علم از رويكردي دفاع مي       بلور در جامعه  .  است (David Bloor)نام ديويد بلور       به
شود تحليلي    در برنامة قوي تلاش مي    . خواند   مي (strong programme)دش آن را برنامه قوي      خو

. كاملاً بارز است  » گرايي اجتماعي   ساختي«شناسانه از علم ارائه گردد كه در آن حضور اصول             جامعه
 قوي آن است كه در تبيـين اينكـه چـرا دانـشمندان از بـاوري خـاص        يكي از اصول مهم در برنامه   
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كنند، نبايد صدق آن باور را دليل بياوريم، بلكه بايد به عوامل و شرايط اجتماعي تمسك                  يروي مي پ
هـاي اجتمـاعي    ترتيب، باورهـاي علمـي ـ خـواه صـادق يـا كـاذب ـ همگـي سـاخت           بدين. كنيم

(social constructions)شوند  شمرده مي.  
 است كـه در     (Steve Woolgar)  و استيو ولگار   (Bruno Latour)مقالة بعدي از برونو لاتور      

لاتـور بـراي    . رسـند   نظر مي   تر به   كنند كه در مقايسه با آراي بلور، افراطي         هايي دفاع مي    آن از نگرش  
 در كاليفرنيا بود كه در  (Salk)مدتي از نزديك شاهد كار گروهي از دانشمندان در آزمايشگاه سلك            

ري ولگار به اين نتيجه رسيد كه مفاهيم به         وي با همكا  . كردند  حوزة فيزيولوژي عصبي پژوهش مي    
گيرنـد مـستقل      كـار مـي     هايي كه آنان بـه      توانيم از روش    كار گرفته شده در عرف دانشمندان را نمي       

كنـد نـه      علم، واقعيت را ايجـاد مـي      «: آن دو سرانجام اين نظر جنجالي را مطرح ساختند كه         . بدانيم
  ».اينكه آن را كشف نمايد

گرايـي   نقـد سـاختي  «اش بـا نـام     در مقالـه (James Robert Brown)جيمـز رابـرت بـراون    
استدلال وي آن   . كند  را نقد مي  » گرايي اجتماعي   ساختي«، ديدگاه لاتور و ولگار و درواقع        »اجتماعي

شـده توسـط      هـاي خـاص ابـداع       ها و شيوه    است كه وابستگي كشف يك حقيقت علمي به آزمايش        
هـاي   هـا و آزمـايش   شده، وابسته بـه شـيوه       آن حقيقت كشف   دانشمندان، مستلزم آن نيست كه خود     

او دو نكتة ديگر را نيـز       . اند نه بخشي از آنها      عبارت ديگر، آنها طريق كشف واقعيت       مزبور باشد؛ به  
اند چراكه ما     گرايانه را در مشغله علمي ناديده گرفته        هاي كل   شود اولاً لاتور و ولگار جنبه       متذكر مي 

توانيم يك كشف علمي را از ديگر باورهاي دانشمندان ـ كه با آن كشف،   و نميبرخلاف پندار آن د
هاي عقلانـي را كـه برپايـة شـواهد      توانيم نقش استدلال ثانياً چگونه مي. اند ـ تفكيك نماييم   مرتبط

گيرد در باورهاي نظري علم ناديـده بگيـريم و فقـط عوامـل اجتمـاعي و شـرايط          عيني صورت مي  
  !ها حايز نقش بدانيم؟ يه نظريهمحيطي را در توج

از سوي يكي از فيلـسوفان تحليلـي        » گرايي اجتماعي     ساختي«در مقالة بعدي نيز نقد ديگري بر        
» حقـة سـوكال  «نـام ايـن مقالـه    . شود  مطرح مي(Paul Boghossian)نام پال بوگوسيان  معاصر به

هـايي    هاي ديدگاه   ن دادن كاستي  ، از فيزيكدانان معاصر، براي نشا     (Alan Sokal)الن سوكال   . است
او كـه از    . كردنـد دسـت بـه ابتكـار بـسيار جـالبي زد              تبليغ مي » گرايي اجتماعي   ساختي«كه پيروان   

هـاي     براي يكـي از نـشريه      1994ويژه در حوزة فيزيك برخوردار بود در          وجاهت و اعتبار علمي به    
» گرايـي اجتمـاعي     سـاختي «يت از   يافت و در حما     معتبري كه در حوزه مطالعات فرهنگي انتشار مي       
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اي   او در اين مقاله، با همان سبك و لحن و اصـطلاحات گزنـده             . اي ارسال كرد    شهرت داشت مقاله  
اش   او عمداً در مقالـه    . بردند به نگارش پرداخت     كار مي   گرايي اجتماعي، به    كه معمولاً پيروان ساختي   

ت مـضحك را گنجانـد و همـة اينهـا را            هاي منطقي، مفاهيم نادرست علمي و اشتباها        تعدادي غلط 
بندي كرد كه هيأت داوران آن مجله نتوانستند حقـة او را تـشخيص دهنـد و نهايتـاً                     نحوي سرهم   به

عنوان يك مقالـة برجـسته و         گردانندگان نشرية مذكور، مقالة سوكال را به      . اش را چاپ نمودند     مقاله
گرايي اجتماعي كاملاً به   تا نشان دهند كه ساختي اي انتشار دادند و هدفشان آن بود        نامه  مهم در ويژه  

سوكال، به . دان به همين انگيزه بود اي از يك فيزيك  هاي علمي توجه دارد و اساساً چاپ مقاله         دقت
اي بيش نبوده است و هدف او         محض انتشار آن شماره به افكار عمومي اعلام كرد كه مقالة او حقه            

مقالة سـوكال، آكنـده از      . اي گردانندگان آن نشريه را نشان دهد      آن بود كه نادرستي و نارسايي مدع      
ترتيـب، سـوكال بـا        بدين. هايي بود كه وي عمداً آنها را در آن مقاله تعبيه كرده بود              دقتي  اشتباه و بي  

از آن پـس، ايـن واقعـه بـه      . گرايان اجتماعي را به اثبات رساند       اش عملاً نقض مدعاي ساختي      مقاله
  . معروف شد(Sokal hoax)حقة سوكال 

آمـوز در واقعـه        هاي عبرت   ترين درس   كند از مهم    تأكيد مي » حقه سوكال «بوگوسيان با استناد به     
گرايي، درواقع، بيانگر نـوعي   از نسبي» گرايي اجتماعي  ساختي«مذكور آن است كه طرفداري پيروان       

بـه  . ك كارِ فكريِ جدي است    هاي لازم در ي     ها و ظرافت    شناختي و فقدان دقت     بندوباريِ معرفت   بي
چـون  «: گوينـد   كننـد و مـي      از استدلالي كاملاً اشتباه اسـتفاده مـي       » گرايان  ساختي«عقيده بوگوسيان،   

هايي كـه آن     آيند پس هويات و ويژگي      شمار مي   هاي اجتماعي دانشمندان به     هاي علمي ساخته    نظريه
هايي هستند كه به طور اجتماعي        ات و ويژگي  نمايد نيز هوي    ها يا نظرية مزبور آنها را تبيين مي         نظريه

گرايان اجتماعي را به سمت اين نتيجة غلط كـشاند كـه              اين اشتباه اساسي، ساختي   » .اند  ساخته شده 
بوگوسـيان  . هـاي اجتمـاعي انـسان بداننـد         هـا و مـشغله      نوعي وابسته به تجربه     جهان طبيعت را به   

هاي علمـي،     ارهاي لازم براي ارزيابي شواهد و داده      اي تعجبي ندارد كه معي      گويد با چنين روحيه     مي
  .مايه و فاقد شواهد كافي فراهم شود رنگ ببازند و مجال براي هرگونه اظهار نظرهاي سطحي، بي

هاي اخير، توجه بعضي محافل فكـري را   گرايي اجتماعي كه در سال هاي ساختي يكي از روايت  
مقالـة سـاندرا هاردينـگ      . ي از علـم اسـت     هـاي فمينيـست     به سوي خود جلب نموده اسـت نقـادي        

(Sandra Harding)           بـاره نوشـته شـده         يكي از مشهورترين و پرنفوذترين آثاري است كه در ايـن
هاردينـگ، خـود را يـك       . آورنـد   شمار مـي    است و بسياري آن را يك اثر كلاسيك در اين حوزه به           
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صـورت معيـار در     جـي را كـه بـه      داند و بسياري از تمايزهـاي راي        مدرنيسم مي   فمينيست پيرو پست  
او معتقد است اين تمايزها ناشـي از  . كند اند ازجمله تمايز ذهن ـ بدن رد مي  مباحث مختلف مطرح

به همـين ترتيـب او معتقـد اسـت          . اي بوده است كه در اروپا وجود داشت         هاي مردسالارانه   گرايش
كوشد با اسـتفاده از آراي        او مي . دها قرار دار    جريان اصلي در علم نيز تحت تأثير همين نوع گرايش         

كوهن، كواين و نيز آنچه به برنامة قوي موسوم است ديدگاه منـسجمي را بـه دسـت داده و نـشان                      
  تواننـد مطـرح و صـاحب        شناس، فيلسوف علم و دانشمند مي       عنوان معرفت   ها به   دهد كه فمينيست  

يكردهاي فمينيستي موجب ارتقاي علـم      كارگيري رو   او به جِد معتقد است به     . منزلت و اعتبار باشند   
 در قبال ادعاهـاي هاردينـگ و        (Cassandra Pinnick)كاساندرا پينيك   . و تفكر علمي خواهد بود    

سازند ـ و گاهي تـصريح     هايي كه امتيازهاي معرفتي خاصي را براي زنان مطرح مي ديگر فمينيست
تـري    ورنـد از دقـت و كـارايي بـيش         آ  كنند علمي كه زنانِ دانشمند و پيـرو فمينيـسم پديـد مـي               مي

او اسـتدلال  . دانـد  برخوردار است ـ مباني تفكر آنها را غيرموجه و فاقد هرگونه شـواهد مؤيـد مـي    
كند اين ادعا كه زنان فمينيست، دانشمندان بهتري خواهند بود ادعايي اسـت كـه بايـد آن را بـا                       مي

باره بسنده  م صرفاً به تبليغ و شعار در اينتواني مطالعات و شواهد تجربي تأييد يا تكذيب كرد و نمي
تاكنون هيچ مطالعة آماري و تجربي صورت نگرفته است تا بتواند اين ادعا را ثابت كند؛ حال                 . كنيم

كوشند بررسي ديدگاهشان را به اثبات        گونه ادعاهاي تأييد نشده مي      ها چگونه براساس اين     فمينيست
  ؟!رسانند

شناسي و يكي در رياضـيات بـا          دو دانشمند يكي در حوزة زيست     مقالة پاياني اين فصل توسط      
ايـن دو   .  نگاشته شده است   (Norman Levitt) و نورمن لويت     (Paul Gross)هاي پال گراس      نام

عنوان كساني كه در متن علـم حـضور دارنـد بـه نقـاط ضـعف ادعاهـاي فمينيـستي و                        دانشمند به 
  .پردازند تجويزهاي آنها دربارة علم مي

تـرين   رئاليـسم، در كلـي  . پـردازد  ين فصل از اين كتاب به بحث رئاليسم و ضدرئاليسم مـي           آخر
بنابراين، همواره اين احتمال وجود   . هاي ما است    ها و ديدگاه    روايتش بيانگر استقلال جهان از نظريه     

ضدرئاليـسم،  . هاي ما نادرست باشند هرچند كه درستي آنها نيـز قابـل اثبـات اسـت                 دارد كه نظريه  
آنچـه  . داند هاي ما دربارة آن، مستقل نمي ديدگاهي است كه ساختار جهان را نهايتاً از ساختار نظريه  

اي برجـسته از      مطـرح شـد اگرچـه نمونـه       » گرايـي اجتمـاعي     سـاختي «در فصل گذشته بـا عنـوان        
 هـاي   درواقع، بـسياري از پوزيتيويـست     . فرد نيست   هاي ضدرئاليستي بود اما نمونة منحصربه       ديدگاه



 

  

    
    

 
مي

 عل
ش

وه
پژ

 :
علم

فه 
لس
ر ف
ي د

تون
م

  

139

هـاي نظـري و    در ابزارانگاري، واژه. منطقي با دفاع از ابزارانگاري به نوعي ضدرئاليسم معتقد بودند  
غيرمشاهدتي در يك نظرية علمي، به هويات واقعي ارجاع ندارند بلكه فقـط ابزارهـايي بـه شـمار                   

  .كند آيند كه به ما در رسيدن به اهداف علمي كمك مي مي
نگاشـته  » رئاليسم در رياضيات و ديگر موارد     «يلاري پاتنم با عنوان     اولين مقاله از اين فصل را ه      

پـردازد، امـا در دفـاع از          پاتنم اگرچه در اين مقاله به بحث از رئاليسم در حوزه رياضيات مي            . است
پـاتنم  . گيرد كه تا امروز از نفوذ و تأثير فراوان برخوردار بـوده اسـت         اي را به كار مي      رئاليسم، شيوه 

كند كه براي موفقيت فراگير علم و فناوري ما بايد تبيين و توجيه مناسـبي داشـته                 لال مي چنين استد 
انگيـز    هاي حيرت   ها و داروهاي بسيار موثر پژوهش         هاي پيچيده، كشف درمان     اختراع ماشين . باشيم

 توانـد داشـته باشـد،       هاي جهان طبيعت و مانند آن، دو توجيـه مـي            ترين مؤلفه   در ريزترين و بنيادي   
شناسـيم    هاي علمي، قوانين علمي و نظـاير آن مـي           عنوان نظريه   نخست آنكه بگوييم اموري را كه به      

آكنده از اشتباه و خطا است و يك نيروي ماوراي طبيعي وجود دارد كه با وجود خطاهـاي فـاحش                    
هـا و   آن نظريهسازد كه نهايتاً  هاي ما هماهنگ مي اي با نظريه گونه ما، آنها را خنثا كرده و جهان را به    

گونه توجيه، امروزه از وجاهت و        روشن است كه اين   . پنداريم  ها را صادق و مطابق با واقع مي         تلقي
راه ديگري كه برخلاف اين توجيه وجود دارد آن است          . اعتبار لازم در فلسفة علم برخوردار نيست      

فقيـت علـم نيـز كـشف        كننـد و دليـل مو       هاي علمي غالباً از واقعيت حكايت مـي         كه بگوييم نظريه  
باشـد در فلـسفة علـم، توجيـه اول را             هاي ما با قوانين حاكم بر آن مي         واقعيت و هماهنگي فناوري   

» توجيـه بـدون اسـتناد بـه معجـزه         «و توجيـه دوم را      » توجيه با اسـتناد بـه نـوعي معجـزه         «معمولاً  
  زه، بـراي توجيـه موفقيـت      كند رئاليسم يگانه گزينة بدون استناد به معج ـ         پاتنم تأكيد مي  . خوانند  مي

  .آيد شمار مي فراگير علم به
گرايـان    كند كـه بـا آنچـه سـاختي          از نوعي ضدرئاليسم دفاع مي    » فراسن  بس ون «در قبال پاتنم،    

او معتقد  . دهد  گرايانه به رئاليسم را به دست مي        گفتند تفاوت داشته و رويكردي تجربه       اجتماعي مي 
كنـيم چيـزي نيـست كـه          هاي مبتني بر آن مشاهده مي       ناورياست موفقيت فراگيري كه در علم و ف       

وظيفة فلسفة علم آن نيست كه تبيين يا تـوجيهي متـافيزيكي را بـراي               . نيازمند توجيه و تبيين باشد    
كننـد و     هاي علمي، درست عمـل مـي        از ديد وي، اگرچه بسياري از نظريه      . موفقيت علم فراهم كند   
گيـرد و نيـز ناشـي از      پذير سرچشمه نمي    هاي تعميم   ين از ويژگي  گويند اما ا    نيازهاي ما را پاسخ مي    

تـوانيم   باره فقـط مـي   ما در اين. هاي ما نيست مطابقت ميان ساختار طبيعت پيرامون با ساختار نظريه   
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قدر بالغ شده است تا اين حقيقت را بدون           بشر آن . بگوييم علم به موفقيت دست يافته است و بس        
تـري    گويد اين رويكرد ضدرئاليستي از فايده بيش        فراسن مي   ون. ي، بپذيرد هيچ توجيه و تبيين اضاف    

دهد كه به لحـاظ       سوي مشربي در فلسفة علم سوق مي         در فلسفة علم برخوردار است زيرا ما را به        
رئاليسم مستلزم آن است كه علـم بـه حقيقـت و صـدق دربـاره      . تر است   شناسي، متواضعانه   معرفت
هـاي تجربـي بـا        ما ضدرئاليسم معتقد است كه علم فقط توانسته است تبيـين          ا. ها دست بيابد    پديده

هاي علمـي را      او موفقيت نظريه  . آورد  ها ارائه كند و سخني از صدق به ميان نمي           كفايتي را از پديده   
اند كه از پـسِ   هايي موفق بوده  كند و معتقد است نظريه    هاي رقيب معنا مي     در بستر تنازع ميان نظريه    

اند و اين ربطي به حكايت آنها از جهان يـا مطابقتـشان بـا واقعيـت                   ها سربلند بيرون آمده     نازعاين ت 
  .ندارد

. پـردازد   فراسن و دفـاع از رئاليـسم مـي          فيليپ كيچر از جانب پيروان رئاليسم به نقد ديدگاه ون         
 كار بردن   شناسي تكاملي مطرح است و به       فراسن از مطالبي كه در زيست       گويد استفاده ون    كيچر مي 

هـاي مـا را در        توانـد دغدغـه     هاي علمي نمـي     شيوة انتخاب دارويني در توجيه روند موفقيت نظريه       
توانيم براي توجيه موفقيت يك نظرية علمي         ما در فلسفة علم صرفاً نمي     . گويد  فلسفة علم پاسخ مي   

هـاي علمـي       در نظريـه   خواهيم بدانيم   ما مي . هاي رقيب اكتفا كنيم     به بقاي آن پس از تنازع با نظريه       
در . كند  هاي رقيب تأمين مي     هايي وجودداشته است كه بقاي آنها را در قبال نظريه           موفق، چه ويژگي  

 گونـه از   شناسان هنگـامي كـه بقـاي مـثلاً يـك        طور نيست كه زيست     شناسي تكاملي نيز اين     زيست
 به اين پرسـش مهـم پاسـخ         كوشند  جانوران را فهميدند كار خود را تمام شده تلقي نمايند بلكه مي           

هايي وجود داشته است كـه موجـب بقـاي آنهـا شـده       گونه از جانوران، چه ويژگي گويند كه در آن 
برفرض آنكه تعبيـر و اصـطلاح       . شود  شناسان آغاز مي    است و از اينجا وظيفه و دغدغة مهم زيست        

گيـري او     توانيم نتيجه   نميهاي طبيعي بپذيريم      هاي علمي با گونه     فراسن را دربارة مشابهت نظريه      ون
  .را قبول كنيم

بـه دفـاع از رئاليـسم در فلـسفة علـم            » فراسـن   ون«جيمز رابرت براون نيز ضمن نقـد ديـدگاه          
هـاي علمـي،      كارگيري رويكرد دارويني در توجيـه موفقيـت نظريـه           براون معتقد است به   . پردازد  مي

هـاي   بيـشتر گونـه  . حـث را روشـن سـازد   هاي اين مب    تواند بعضي جنبه    كارآيي لازم را ندارد و نمي     
هاي موفـق     كه نظريه   توانند با تغييرات شديد محيطي، بقاي خود را حفظ كنند درحالي            جانداران نمي 

هاي جديد سربلند بيرون آمده  بيني ها دربارة پيش علمي، اين قابليت را دارند تا از دشوارترين آزمون    
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منزلـة    هاي جديـد در عرصـة علـم بـه           بيني  اينجا پيش در  . و به بقاي خود در عرصة علم ادامه دهند        
بخش ديگـري از مقالـه بـراون بـه بررسـي            . كنند  شناسي عمل مي    در زيست » تغيير شرايط محيطي  «

فـاين، رئاليـسم و     .  اختصاص دارد  (Arthur Fine)نام آرتور فاين      ديدگاه يكي از فيلسوفان علم به     
تـا بـه يـك موضـع ميـاني كـه آن را رويكـرد                كوشـد     پـذيرد و مـي      كـدام را نمـي      ضدرئاليسم هيچ 

ديـدگاه فـاين بـه      . نامـد دسـت يابـد        مي (natural ontological attitude)شناختيِ طبيعي     هستي
آنكـه تبيينـي      نيز موسوم است زيرا وي معتقد است ما بايد نتـايج علـم را بـي               » دفاع  رئاليسم بدون   «

هـاي    بر اين باور است كه ما در زمينه       » فاين«. ريممتافيزيكي را براي اعتمادپذيري آن ارائه كنيم بپذي       
هايي هستند كـه در داخـل محـدودة علـم             نوع اول، استدلال  . مربوط به علم، دو نوع استدلال داريم      

  بـه . شـود  دهند كه دربارة علـم اقامـه مـي          هايي تشكيل مي    گيرند و نوع ديگر را استدلال       صورت مي 
انـد در زمـرة نـوع دوم ـ يعنـي       ليـسم و ضدرئاليـسم مطـرح   هايي كه دربـارة رئا  عقيده او، استدلال

هاي دربارة علم بايـد   كند كه استدلال فاين تأكيد مي. گيرند ـ قرار مي اند هايي كه دربارة علم   استدلال
هايي كه پيـروان رئاليـسم بـراي          ترتيب، او استدلال    بدين. تري پيروي كنند    گيرانه  از معيارهاي سخت  

تـر شـبيه      داند و معتقد اسـت آنهـا بـيش          كنند فاقد اين نوع معيارها مي       ئه مي توجيه موفقيت علم ارا   
 به اين نتيجـه      براون ضمن نقد آراي فاين    . روند  كار مي   اند كه در داخل علم به       هاي استقرايي   استدلال

  .خورد رسد كه در ديدگاه او نوعي آشفتگي و التقاط به چشم مي مي
.  اسـت  (Alan Musgrave)از الـن ماسـگريو      »  ضدرئاليسم ايدئاليسم و «آخرين مقاله با عنوان     

بـه تعبيـر وي،     . پـردازد   ماسگريو به بررسي و نقد نوع خاصي از ضدرئاليسم يعنـي ايدئاليـسم مـي              
ايدئاليسم معتقد است كه جهانِ مستقل از ذهن وجود ندارد و سراسر معرفت بشري، وابسته و مقيد                 

هاي ايدئاليستي كنـوني را تـا         ماسگريو ديدگاه .  وجود دارند  هايي است كه در انديشة انسان         به مقوله 
دهد كه امـروزه      او توضيح مي  . داند  شد متفاوت مي    حدودي با آنچه در گذشته به اين نام خوانده مي         

گرايانه بر ابعاد ايدئاليسم افـزوده   هاي زباني و نيز تفكرات نسبي هاي مفهومي يا شاكله   چگونه شاكله 
ــشته ــد گ ــه زم. ان ــهاو ب ــومي       ين ــك كوانت ــة مكاني ــس از ارائ ــه پ ــدي ك ــستي جدي ــاي ايدئالي ه

(quantum mechanics)          هـاي فلـسفي       از سوي برخي فيلسوفان و دانشمنداني كه داراي گـرايش
كرة ماه را اگر كسي «: آورد كه گفت    بودند ابراز شد اشاره كرده و سخنان يكي از ايشان را نمونه مي            

گونه تعبيرهاي ايدئاليستي جديـد بـه نكتـة بـسيار             ريو در نقد اين   ماسگ» .مشاهده نكند وجود ندارد   
هـاي علمـي بـدانيم        ها را نبايد پيامد مستقيم نظريه       گونه برداشت   كند و آن اينكه اين      مهمي اشاره مي  



 

  

    
  

 
ستا

تاب
ن 

13
83

 /
ارة

شم
18   

142  

  مـثلاً نمونـة   . آيـد   ها به عمل مـي      آيند كه از آن نظريه      شمار مي   بلكه آنها صرفاً تعبير و تفسيرهايي به      
ة يكي از تفسيرهايي است كـه از مكانيـك كوانتـومي ارائـه شـده اسـت و در قبـال آن،                       فوق، نتيج 

توانيم اظهار نظر فوق دربـاره كـره مـاه را             تفسيرهاي كاملاً متفاوتي وجود دارند كه مطابق آنها نمي        
ماسگريو معتقد است نبايد تفكر ايدئاليستي را در فلسفه علم جديد، جـدي بگيـريم بلكـه                 . بپذيريم

گويد كرة ماه و ديگر موجودات طبيعي از ديرباز پـيش      هاي علم به ما مي       معتقد باشيم كه آموزه    بايد
او نهايتـاً تـصريح     . انـد     از آنكه ما پديد آييم و دربارة آنها بينديشيم و سخن بگـوييم وجـود داشـته                

در فلـسفة   تواند ديدگاه مناسبي      كند كه تفكر ايدئاليستي درواقع يك تفكر ضدعلمي است و نمي            مي
  .شمار آيد علم به




